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فوتبـــال ایـــران سال‌هاســـت بـــرای ســـاختن بازیکـــن 
ایـــن  از  هزینـــه می‌کنـــد، امـــا هنـــگام بهره‌بـــرداری 
ســـرمایه، مســـیر دیگری را انتخاب می‌کند. بسیاری از 
باشـــگاه‌ها به جای آنکه تیم بزرگســـالان خود را بر پایه 
اســـتعدادهای آکادمی بنا کنند، نخســـتین راه‌حل را در 
بـــازار نقل‌وانتقالات جســـت‌وجو می‌کنند؛ بـــازاری که 
هـــر فصل هزینه‌هـــای بیشـــتری به باشـــگاه‌ها تحمیل 

می‌کنـــد و در نهایت نیز به انباشـــت بدهـــی و افزایش 
وابســـتگی مالی می‌انجامد. این چرخـــه معیوب باعث 
شـــده آکادمی‌ها بیشـــتر به مراکـــز تولیـــد بازیکن برای 
ســـایر باشـــگاه‌ها تبدیـــل شـــوند تـــا پشـــتوانه‌ای برای 
تیم‌هـــای اصلـــی. اســـتعدادها ســـال‌ها در رده‌هـــای 
پایه رشـــد می‌کننـــد، اما پیـــش از آنکـــه فرصت حضور 
در تیـــم بزرگســـالان را پیـــدا کننـــد، از باشـــگاه جـــدا 

می‌شـــوند و چند ســـال بعد بـــا قراردادهایـــی چندین 
برابـــر گران‌تر دوبـــاره به بـــازار بازمی‌گردند. اســـتقلال 
یکـــی از روشـــن‌ترین نمونه‌هـــای ایـــن رونـــد اســـت. 
باشـــگاهی که همواره یکـــی از غنی‌تریـــن آکادمی‌های 
فوتبـــال ایـــران را در اختیار داشـــته، اما در ســـال‌های 
اخیـــر ســـهم تولیـــدات خـــود در ترکیـــب اصلـــی را به 

حداقل رســـانده اســـت. 
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 از قراردادهای دلاری تا جیب‌ خالی باشگاه‌ها و غرامت های سنگین کمرشکن

اسکناس‌سوزی لاکچری

 فوتبال ایران سال‌هاســـت از یک بیماری مزمن، 
عمیق و ســـاختاری رنج می‌برد؛ ویروســـی شوم و 
خســـارت‌بار که در هیاهوی روزهـــای پرتب‌وتاب 
نقل‌وانتقالات، زیر ســـایه »بمب‌هـــای خبری« و 
عکس‌های یـــادگاری کمتر به چشـــم می‌آید، اما 
در پایان هـــر فصل، خـــود را بی‌رحمانه در قالب 
پرونده‌هـــای قضایـــی بین‌المللـــی، پنجره‌هـــای 
بانکـــی  حســـاب‌های  نقل‌وانتقالاتـــی،  بســـته 
توقیف‌شـــده و بدهی‌های انباشـــته و کمرشـــکن 

نمایـــان می‌کند.
در ظاهـــر مســـابقات، رقابت بی‌امان و نفســـگیر 
باشـــگاه‌ها بـــرای جـــذب ســـتاره‌های میلیاردی، 
تمدید قـــرارداد بازیکنان ملی‌پوش و اســـتخدام 
مربیـــان سرشـــناس خارجی، تصویـــری فریبنده 
از رونـــق، ثـــروت و پویایی اقتصادی بـــه نمایش 
می‌گـــذارد؛ تصویـــری که بیـــش از آنکـــه واقعیت 
باشـــد، نوعـــی ســـراب خوشـــرنگ اســـت. امـــا 
پشـــت این ویترین پرزرق‌وبـــرق، واقعیتی تلخ و 
نگران‌کننده جریان دارد: باشـــگاه‌هایی که عملاً 
هیـــچ درآمد پایداری از فوتبـــال ندارند، از بودجه 
واقعی خود فراتر هزینـــه می‌کنند، از خلق ارزش 
افـــزوده و توســـعه منابع مالـــی محروم‌اند و برای 
ادامـــه حیات روزمـــره، بیش از هر زمـــان دیگری 
به بودجـــه عمومی، شـــرکت‌های مـــادر صنعتی 

یـــا مالکان متمول وابســـته شـــده‌اند.
نشـــان  اخیـــر  فصـــل  ســـه  مســـتند  آمارهـــای 
می‌دهـــد اقتصاد فوتبـــال ایران نه‌تنها در مســـیر 
حرفه‌ای‌ســـازی، خودکفایـــی و انضبـــاط مالـــی 
حرکـــت نکـــرده، بلکه بـــا شـــتابی نگران‌کننده 
وارد چرخه‌ای ویرانگر از تورم مصنوعی، انباشـــت 
بدهـــی و وابســـتگی ســـاختاری شـــده اســـت. 
مجمـــوع هزینه‌هـــای لیـــگ برتـــر فوتبـــال ایران 
از حـــدود ۵۷۲ میلیـــارد تومان در ســـال ۱۴۰۰ به 
بیـــش از ۳ هـــزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در ســـال 
۱۴۰۳ رســـیده اســـت؛ رشـــدی نزدیـــک بـــه ۴۸۶ 
درصـــد در فاصلـــه‌ای تنها سه‌ســـاله. این جهش 
خیره‌کننـــده نـــه حاصل توســـعه بـــازار، افزایش 
درآمدهـــای تجـــاری، رونـــق بلیت‌فروشـــی یـــا 
دریافـــت حق پخـــش تلویزیونـــی، بلکـــه نتیجه 
مســـتقیم رقابتـــی افسارگســـیخته، غیرمنطقی و 
فاقد پشتوانه کارشناســـی در بازار نقل‌وانتقالات 

و افزایـــش بی‌ســـابقه دستمزدهاســـت.

مسابقه‌ای که برنده ندارد
در فوتبال حرفه‌ای و ساختارمند جهان، افزایش 
هزینه‌ها معمولاً همزمان، متناســـب و همگام با 
رشـــد درآمدها اتفاق می‌افتد. باشگاه‌های بزرگ 
دنیـــا از محل فـــروش حـــق پخـــش تلویزیونی، 
بلیت‌فروشـــی، اسپانســـری، اعطای لیســـانس، 
فروش محصـــولات هواداری و انتقـــال بازیکنان، 
درآمدهای کلان و پایدار کسب می‌کنند و سپس 
متناســـب بـــا این ســـودآوری، ســـقف هزینه‌های 
خـــود را افزایـــش می‌دهنـــد. امـــا در فوتبـــال 
ایـــران، ایـــن معادلـــه کامـــاً وارونه اســـت؛ ابتدا 
هزینه‌های ســـنگین و تعهدات غیرقابل‌پرداخت 
ایجـــاد می‌شـــود و ســـپس مدیران، ســـرگردان و 
بی‌برنامه، در پـــی یافتن منابعـــی از بودجه‌های 

عمومی برای تســـویه آنهـــا برمی‌آیند.
نمونه‌های متعـــدد این ســـوءمدیریت را می‌توان 
در پرونده‌هـــای مربـــوط بـــه جـــذب و جدایـــی 
مربیـــان خارجـــی و بازیکنـــان کم‌کیفیتی دید که 
بـــا هزینه‌های گـــزاف وارد فوتبال ایران شـــدند و 
در نهایـــت با طرح شـــکایت، آن را تـــرک کردند. 
جدیدتریـــن نمونه‌هـــا، پرونده‌هـــای ســـاپینتو و 
ســـرژ اوریه در ســـرخابی‌های تهران است که بار 
دیگر هزینه‌های ســـنگین و تبعـــات حقوقی این 
تصمیمات غیرکارشناســـی را به نمایش گذاشت.
ایـــن رویـــه معیـــوب، طـــی ســـال‌های اخیـــر بـــه 
شـــکل‌گیری رقابتـــی مخـــرب منجر شـــده اســـت 
کـــه می‌تـــوان آن را به‌درســـتی »مســـابقه مالـــی« 
نامیـــد؛ رقابتـــی که در آن هر باشـــگاه بـــرای عقب 
نمانـــدن از رقیـــب ســـنتی خـــود، ناچار بـــه ثبت 

قراردادهایـــی ســـنگین‌تر و پرهزینه‌تـــر می‌شـــود، 
بی‌آنکه تـــوان واقعـــی بـــرای ایفای ایـــن تعهدات 
داشـــته باشـــد. پیامد مســـتقیم و اجتناب‌ناپذیر 
این رونـــد، شـــکل‌گیری تورمی مصنوعـــی در بازار 
نقل و انتقالات بازیکنان اســـت؛ بـــازاری که در آن 
قیمت‌ها هیچ نســـبتی با واقعیت‌هـــای اقتصادی 
کشـــور نـــدارد و هـــر فصـــل رکوردهـــای تـــازه‌ای از 
بی‌منطقـــی و بی‌انضباطی مالی به ثبت می‌رســـد.

ج کردند و ناکام ماندند میلیاردی خر
نگاهی دقیق به صورت‌هـــای مالی و گزارش‌های 
منتشرشـــده در فصـــل ۱۴۰۴–۱۴۰۳، ابعـــاد تازه و 
نگران‌کننـــده‌ای از ایـــن مخـــارج سرســـام‌آور را 
آشـــکار می‌کنـــد. در این فصـــل، باشـــگاه تراکتور 
تبریـــز عنـــوان یکـــی از پرهزینه‌تریـــن تیم‌هـــای 
لیگ برتـــر را به خـــود اختصـــاص داد. ارزیابی‌ها 
نشـــان می‌دهـــد هزینه‌هـــای این باشـــگاه رقمی 
بیـــن ۷۰۰ تـــا ۸۰۰ میلیـــارد تومـــان بـــوده اســـت؛ 
رقمی که محمدرضـــا زنوزی، مالک باشـــگاه، نیز 
آن را تأیید کرده و رســـماً اعلام داشـــته مجموعه 
تحـــت مدیریتش در این فصل حدود ۸۰۰ میلیارد 
تومان برای دســـتیابی به موفقیـــت هزینه کرده 

. ست ا
پـــس از تراکتـــور، باشـــگاه ســـپاهان اصفهـــان با 
هزینـــه‌ای در بازه ۵۵۰ تـــا ۶۲۰ میلیـــارد تومان در 
جایـــگاه دوم قـــرار گرفت. اســـتقلال تهـــران نیز 
رقمی در حـــدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیـــارد تومان هزینه 
کـــرد و پرســـپولیس تهـــران در رتبـــه بعـــدی بـــا 
هزینه‌ای نزدیک به ۶۰۰ میلیـــارد تومان قرار دارد. 
ارقامـــی کـــه تا همین چند ســـال پیـــش حتی در 
مخیله مدیران ورزشـــی نیـــز نمی‌گنجید، اکنون 
بـــه واقعیتـــی عـــادی و روزمـــره در فوتبـــال ایران 
تبدیل شـــده‌اند؛ واقعیتی که بیش از آنکه نشانه 
پیشـــرفت باشـــد، بیانگر نوعی بی‌انضباطی مالی 

مزمن اســـت.
امـــا نکتـــه کلیـــدی و تعیین‌کننـــده اینجاســـت: 
هزینه‌کـــرد بیشـــتر، الزاماً بـــه معنـــای موفقیت 
ورزشـــی یا رضایت هواداران نبوده اســـت. برخی 
از پرخرج‌تریـــن تیم‌هـــای لیـــگ برتـــر نه‌تنها به 
جـــام قهرمانی دســـت نیافتنـــد، بلکـــه در طول 
فصل با حواشـــی گســـترده، چالش‌هـــای عمیق 
مدیریتی، تغییرات مکرر در کادر فنی و نارضایتی 
شـــدید هـــواداران مواجه شـــدند. ایـــن واقعیت 
به‌روشـــنی نشـــان می‌دهـــد کـــه مســـأله اصلـــی 
فوتبال ایـــران صرفاً کمبود منابع مالی نیســـت، 
بلکـــه نحـــوه تخصیـــص، مدیریـــت و هزینه‌کرد 
ناکارآمـــد ایـــن منابع، به همـــان اندازه -و شـــاید 

حتی بیشـــتر- ویرانگـــر و تعیین‌کننده اســـت.

درآمد؛ حلقه مفقوده در فوتبال
حـــال اگـــر هزینه‌هـــا بـــا چنین شـــتابی ســـر به 
فلک کشـــیده‌اند، وضعیت درآمدهای باشگاه‌ها 
چگونـــه اســـت؟ پاســـخ به این پرســـش، ریشـــه 
اصلی چالـــش اقتصـــادی فوتبال ایـــران را عیان 

می‌کنـــد.
درآمد عملیاتی و واقعی بســـیاری از باشـــگاه‌های 
لیـــگ برتـــری حتـــی بـــه یک‌چهـــارم هزینه‌های 
جاری آنها نیز نمی‌رســـد. نمونه بارز این شـــکاف 
عمیـــق، باشـــگاه پرســـپولیس اســـت. درآمـــد 
عملیاتـــی ایـــن باشـــگاه در آخرین صـــورت مالی 
منتشرشـــده حـــدود ۱۱۰ میلیـــارد تومـــان اعـــام 
شـــده، در حالی که هزینه‌های مصوب و رســـمی 
آن به حدود ۴۸۰ میلیارد تومان رســـیده اســـت. 
بـــه بیان دیگر، بیـــش از ســـه‌چهارم )۷۵ درصد( 
از بودجه این باشـــگاه از منابعـــی خارج از چرخه 
واقعـــی اقتصاد فوتبـــال تأمین می‌شـــود؛ منابعی 

کـــه نه پایدارنـــد و نه قابـــل اتکا.
در چنین ساختار شـــکننده و ناپایداری، طبیعی 
اســـت که وابســـتگی باشـــگاه‌ها به شـــرکت‌های 
مـــادر، بانک‌ها، صنایع بـــزرگ و منابـــع عمومی 
روزبه‌روز تشـــدید شـــود. ارزش کل گـــردش مالی 
لیـــگ برتر ایـــران حـــدود ۶۰ میلیـــون دلار برآورد 
می‌شـــود؛ رقمی کـــه در فوتبـــال حرفـــه‌ای اروپا، 
اغلـــب معـــادل مبلـــغ انتقـــال تنها یـــک بازیکن 
جـــوان اســـت. ایـــن مقایســـه به‌خوبـــی نشـــان 
می‌دهد که چرا بســـیاری از کارشناسان معتقدند 
فوتبـــال ایـــران هنـــوز فاصلـــه‌ای چشـــمگیر -و 
حتـــی نگران‌کننده- بـــا ورود به اقتصـــاد واقعی و 

اســـتانداردهای اولیه صنعـــت ورزش دارد.

گزارش ویژه

یادداشت

کاظم اولیایی
مدیرعامل اسبق استقلال

اقتصاد فوتبال ایران 
بیمار است

فوتبـــال حرفـــه‌ای در جهـــان پیـــش 
از آنکـــه یـــک رقابت ورزشـــی باشـــد، 
یک بنـــگاه اقتصادی اســـت؛ بنگاهی 
کـــه باید هزینه‌هـــای خـــود را از محل 
کنـــد.  تأمیـــن  واقعـــی  درآمدهـــای 
متأســـفانه در فوتبال ایـــران هنوز این 
اصل اساســـی پذیرفته نشده و همین 
موضوع ریشه بســـیاری از بحران‌های 
کشـــور  بـــزرگ  باشـــگاه‌های  امـــروز 

. ست ا
اســـتقلال و پرســـپولیس به عنوان دو 
باشـــگاه پرهوادار ایران، ســـرمایه‌های 
امـــا  هســـتند،  کشـــور  اجتماعـــی 
نحـــوه واگـــذاری آنهـــا پـــس از حذف 
از لیـــگ قهرمانـــان آســـیا بـــه دلیـــل 
مالکیـــت دولتی، بـــدون برنامه‌ریزی 
بلندمـــدت انجـــام شـــد. در فراینـــد 
می‌رفـــت  انتظـــار  خصوصی‌ســـازی، 
خریـــداران برنامه‌ای مشـــخص برای 
آینـــده باشـــگاه‌ها، توســـعه درآمدهـــا 
و اصـــاح ســـاختار مالی ارائـــه کنند، 
امـــا چنین برنامـــه‌ای مطالبه نشـــد و 
همیـــن مســـأله یکـــی از ضعف‌هـــای 

اصلـــی ایـــن واگـــذاری بود.
نگرانـــی امـــروز تنهـــا بـــه بدهی‌های 
انباشته باشـــگاه‌ها محدود نمی‌شود. 
وقتی باشـــگاهی بدون داشتن درآمد 
پایـــدار، قراردادهـــای ســـنگین امضا 
می‌کنـــد، در حقیقـــت آینده خـــود را 
پیش‌خـــور کـــرده اســـت. در فوتبال 
بـــرای  حرفـــه‌ای هیـــچ محدودیتـــی 
پرداخـــت دســـتمزد بازیکنـــان وجود 
نـــدارد، اما یـــک اصـــل غیرقابل تغییر 
حاکم اســـت؛ هر باشگاه تنها به اندازه 
درآمـــد واقعی خـــود حـــق هزینه‌کرد 
دارد. نه می‌توان با اســـتقراض دائمی 
باشـــگاه را اداره کرد، نـــه با کمک‌های 
مقطعـــی و نه بـــا منابعی کـــه ارتباطی 
بـــا فعالیت اقتصادی فوتبـــال ندارند.
مشـــکل اصلـــی فوتبال ایـــران، ضعف 
کـــه  زمانـــی  تـــا  اســـت.  درآمدزایـــی 
حـــق پخـــش تلویزیونـــی، درآمدهای 
تبلیغـــات  بازاریابـــی،  مســـابقه،  روز 
بـــه  ورزشـــگاه‌ها  از  بهره‌بـــرداری  و 
باشـــگاه‌ها تعلـــق نگیـــرد، نمی‌تـــوان 
انتظـــار داشـــت تراز مالـــی آنها مثبت 
شـــود. باشـــگاهی که درآمد عملیاتی 
نـــدارد، ناچـــار اســـت هـــر ســـال بـــر 
حجـــم بدهی‌هـــای خـــود بیفزایـــد و 
ایـــن چرخـــه، در نهایـــت بـــه بســـته 
شـــدن پنجره نقل‌وانتقالات، تشکیل 
پرونده‌هـــای حقوقی و کاهـــش توان 

رقابتـــی منجـــر خواهد شـــد.
از ســـوی دیگر، باشـــگاه‌ها باید دارای 
بلندمـــدت  و  میان‌مـــدت  برنامـــه 
باشـــند. اگـــر سیاســـت یک باشـــگاه، 
عـــدم  حتـــی  یـــا  هزینه‌هـــا  کاهـــش 
جـــذب بازیکـــن خارجی اســـت، این 
تصمیم باید شـــفاف و بر اســـاس یک 
برنامـــه مکتوب بـــه هـــواداران اعلام 
شـــود. هوادار زمانی با مدیریت همراه 
می‌شـــود که بداند باشـــگاه بر اساس 
یـــک نقشـــه راه حرکـــت می‌کنـــد، نه 

تصمیم‌هـــای مقطعـــی و روزمـــره.
فوتبـــال ایـــران امـــروز بیـــش از هـــر 
زمـــان دیگـــری بـــه اصـــاح ســـاختار 
اقتصـــادی نیـــاز دارد. اگـــر باشـــگاه‌ها 
اداره  پایـــدار  درآمدهـــای  مســـیر  از 
نشـــوند و انضبـــاط مالـــی جایگزیـــن 
پشـــتوانه  بـــدون  هزینه‌کردهـــای 
نشـــود، چالـــش بدهـــی هـــر ســـال 
عمیق‌تر خواهد شـــد و ســـرمایه‌های 
اجتماعی فوتبال نیز آســـیب خواهند 
دیـــد. نجات فوتبال حرفـــه‌ای، تنها با 
مدیریت حرفـــه‌ای و اقتصاد حرفه‌ای 

اســـت. امکان‌پذیـــر 

بدهی‌ها هر سال بزرگ‌تر می‌شود
ل  حـــا عیـــن  ر  د و  یـــن  س‌تر ملمو ید  شـــا
خطرناک‌ترین شـــاخص چالـــش اقتصادی فوتبال 
ایـــران، حجـــم هولنـــاک بدهی‌هـــای انباشـــته در 
صورت‌هـــای مالی باشـــگاه‌ها باشـــد؛ بدهی‌هایی 
که نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه هر ســـال با شـــتابی 
نگران‌کننـــده بزرگ‌تـــر و پیچیده‌تـــر شـــده‌اند. در 
این میان، باشـــگاه اســـتقلال یکی از چالشی‌ترین 
و بغرنج‌تریـــن شـــرایط را تجربه می‌کنـــد. برآوردها 
 از مجمـــوع بدهی‌هـــای ایـــن باشـــگاه، از حـــدود

 ۹۵۰ میلیـــارد تومان آغاز شـــده و تا نزدیک به ۱ هزار 
و ۹۵۰ میلیـــارد تومان نیز متغیر اســـت. اســـتقلال 
در ماه‌هـــای اخیر با احـــکام توقیف اموال، بســـته 
شـــدن مکرر پنجره‌های نقل‌وانتقالاتـــی و انبوهی 
از پرونده‌هـــای حقوقـــی در مراجـــع داخلـــی و 
بین‌المللـــی دســـت‌به‌گریبان بـــوده اســـت. حتی 
در تازه‌ترین پرونده‌های مفتـــوح، یکی از بازیکنان 
ســـابق ایـــن تیـــم، طلبـــی معـــادل ۲۸۸ میلیـــارد 
تومان را مطالبه کرده اســـت؛ رقمـــی که به‌تنهایی 
می‌توانـــد بخشـــی از عمـــق چالـــش را بـــه تصویر 

. بکشد
باشـــگاه پرســـپولیس نیـــز از این چرخـــه معیوب 
تـــب  ا به‌مر یطی  ا شـــر و  ه  نـــد نما بی‌نصیـــب 
اســـاس  بـــر  می‌کنـــد.  تجربـــه  را  نگران‌کننـــده 
صورت‌های مالی حسابرسی‌شـــده، بدهی‌های این 
باشـــگاه حدود ۲ هـــزار و ۵۰۰ میلیـــارد تومان برآورد 
شده اســـت. بدهی مالیاتی ســـنگین ۵۰۳ میلیارد 
تومانـــی، محکومیت ۱۵۲ میلیارد تومانی ناشـــی از 
یک قـــرارداد اقتصادی ناموفق و همچنین کشـــف 
۲۶۰ میلیـــارد تومـــان بدهـــی جدیـــد، تنهـــا بخش 
کوچکـــی از کوه یخ مشـــکلات مالی سرخپوشـــان 
را تشـــکیل می‌دهـــد؛ کوهـــی که بخـــش اعظم آن 
همچنـــان پنهان و حل‌نشـــده باقی مانده اســـت.

باشـــگاه فـــولاد خوزســـتان، کـــه زمانـــی به‌عنـــوان 
نمونـــه‌ای از انضباط مالـــی و مدیریت ســـاختاری 
در فوتبـــال ایـــران شـــناخته می‌شـــد، اکنـــون بـــا 
بدهی‌ای بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان دســـت‌وپنجه 
نرم می‌کند. مســـدود شـــدن حســـاب‌های بانکی، 
کاهـــش ۳۰ درصـــدی بودجـــه اجرایـــی و چالـــش 
مالی شـــرکت مـــادر، ایـــن باشـــگاه را در موقعیتی 
دشـــوار و شـــکننده قـــرار داده اســـت. در همیـــن 
حال، باشـــگاه ذوب‌آهن اصفهان نیز با حدود ۴۶۰ 
میلیارد تومان بدهی مواجه اســـت؛ باشـــگاهی که 
با وجود ثبت درآمد ۳۰۲ میلیـــارد تومانی، به دلیل 
هزینه‌های ۳۹۸ میلیارد تومانـــی، زیانی معادل ۹۶ 
میلیارد تومان را متحمل شـــده اســـت که نشـــانگر 
شـــکاف عمیـــق میـــان درآمـــد و هزینه کـــه به یک 
الگـــوی رایج در فوتبال ایران تبدیل شـــده اســـت.

آمـــار دقیـــق  کـــه  اســـتانی  باشـــگاه‌های  حتـــی 
بدهی‌هـــای آنهـــا کمتـــر رســـانه‌ای شـــده، از ایـــن 
چالـــش فراگیر در امـــان نمانده‌اند و با مشـــکلات 
شـــدید نقدینگـــی دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کننـــد؛ 
چالشـــی که هر لحظه می‌تواند به فروپاشـــی مالی 

آنهـــا منجر شـــود.

انفجار دستمزدها و چرخه معیوب بازار
مهم‌تریـــن محـــرک ایـــن افزایش افسارگســـیخته 
هزینه‌ها، رشـــد بی‌ســـابقه و کنترل‌نشده دستمزد 
بازیکنان و کادر فنی اســـت. رئیـــس کمیته صدور 
مجـــوز حرفـــه‌ای فدراســـیون فوتبـــال پیش‌تـــر 

هشـــدار داده بـــود کـــه میانگین حقـــوق پرداختی 
به بازیکنان در ایران، پس از کشـــورهای عربستان، 
امـــارات و قطـــر، چهارمین رقم بالا در ســـطح قاره 
آسیاســـت؛ آماری که هیچ‌گونه تناسبی با ظرفیت 
درآمدزایـــی واقعـــی لیـــگ برتـــر نـــدارد و بیـــش از 
هـــر چیـــز، نشـــانه‌ای از یـــک بـــازار بیمـــار و فاقد 

تنظیم‌گـــری مؤثر اســـت.
در اغلـــب باشـــگاه‌های ایرانـــی، بیـــش از ۷۰ تـــا 
۸۰ درصـــد از کل بودجـــه ســـالانه صـــرف پرداخت 
دســـتمزد بازیکنـــان و مربیـــان می‌شـــود. ایـــن در 
حالـــی اســـت کـــه در چهارچـــوب آیین‌نامه‌هـــای 
انضبـــاط مالـــی در لیگ‌هـــای حرفـــه‌ای جهـــان، 
ایـــن نســـبت به‌طـــور جـــدی کنتـــرل می‌شـــود و 
باشـــگاه‌ها اجـــازه ندارند بیش از ۶۰ تـــا ۷۰ درصد از 
درآمدهای خود را به حقوق و دســـتمزد اختصاص 
دهند. بـــا این حـــال، در فوتبـــال ایـــران، افزایش 
غیرکارشناســـی قیمت یک بازیکن، به‌ســـرعت کل 
بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ســـایر باشـــگاه‌ها 
را ناگزیـــر می‌کنـــد بـــرای عقـــب نمانـــدن از رقبا، 
ارقـــام قراردادهـــای خـــود را به‌صـــورت تصاعدی و 
بی‌ضابطـــه افزایـــش دهند؛ چرخـــه‌ای معیوب که 
هـــر فصل، خـــود را در قالب تورمی تازه و چالشـــی 

عمیق‌تـــر بازتولیـــد می‌کند.

زخمی که همچنان سر باز می‌کند
در کنار بدهی‌های ســـنگین داخلـــی، غفلت‌های 
نیـــز ضربـــات  مدیریتـــی در عرصـــه بین‌الملـــل 
فوتبـــال  اقتصـــاد  پیکـــره  بـــه  جبران‌ناپذیـــری 
ایـــران وارد کـــرده اســـت. پرونده جنجالـــی مارک 
ویلموتس که بـــه محکومیت چند میلیون یورویی 
فدراســـیون فوتبـــال منجر شـــد، نمونه‌ای آشـــکار 
از ســـوءمدیریت، ضعـــف در تنظیـــم قراردادهـــا و 
فقـــدان نظارت حقوقـــی مؤثر اســـت؛ نمونه‌ای که 
به‌درســـتی می‌تـــوان آن را یکـــی از پرهزینه‌تریـــن 
اشـــتباهات مدیریتی ســـال‌های اخیر دانست. در 
ســـطح باشـــگاهی نیز، پرونده‌هایی نظیر پیتســـو 
موســـیمانه در اســـتقلال با قـــراردادی بیش از یک 
میلیون دلار، تنها بخشی از تعهدات ارزی سنگینی 
هســـتند که بدون پیش‌بینـــی منابع مالـــی پایدار 
ایجاد شـــده و در نهایـــت تبعاتـــی فلج‌کننده برای 

فوتبال کشـــور بـــه همراه داشـــته‌اند.

آغاز آزمون بزرگ انضباط مالی
در واکنش بـــه این چالـــش فزاینده، فدراســـیون 
فوتبال بـــا تصویب و ابـــاغ دســـتورالعملی جدید 
تحت عنـــوان »انضباط، شـــفافیت و ثبـــات مالی« 
تـــاش کرده مســـیر اصـــاح را همـــوار کنـــد. این 
دســـتورالعمل جایگزین سیاســـت ناکارآمد سقف 
بودجه شـــده اســـت؛ سیاســـتی کـــه در فصل‌های 
گذشـــته بارهـــا و به‌راحتی توســـط باشـــگاه‌ها دور 
زده شـــد و عمـــاً نتوانســـت مانعی در برابر رشـــد 

افسارگســـیخته هزینه‌هـــا و تورم ایجـــاد کند.
بـــر اســـاس آیین‌نامـــه جدیـــد، دیگر عـــدد ثابتی 
به‌عنـــوان ســـقف بودجـــه بـــرای همه باشـــگاه‌ها 
تعیین نمی‌شـــود، بلکه هر باشـــگاه موظف اســـت 
هزینه‌های جاری خود را متناســـب با میزان درآمد 
عملیاتـــی تحقق‌یافته‌اش تنظیم کنـــد. همچنین 
مقرر شـــده در یک بازه زمانی پنج‌ســـاله، وابستگی 
باشـــگاه‌ها بـــه بودجه‌های عمومی و شـــرکت‌های 
مادر به‌صـــورت پلکانـــی کاهش یابـــد و در مقابل، 

ســـهم درآمدهای اختصاصی و واقعی افزایش پیدا 
کنـــد. این رویکرد، در ظاهر شـــباهت قابل‌توجهی 
به قواعد »فیرپلی مالـــی« یوفا دارد؛ چراکه به‌جای 
قیمت‌گـــذاری دســـتوری، ســـاختار مالـــی و توان 
درآمدزایی باشـــگاه را مبنای ارزیابی قرار می‌دهد.

آیا انضباط مالی اجرا خواهد شد؟
پرســـش کلیـــدی و تعیین‌کننـــده‌ای کـــه اکنـــون 
پیـــش روی جامعـــه فوتبال قـــرار دارد این اســـت؛ 
آیا ایـــن آیین‌نامـــه جدیـــد می‌تواند فوتبـــال ایران 
را از مـــرداب بدهـــی و بی‌انضباطـــی مالـــی نجات 
دهد؟ پاســـخ، بیـــش از هر چیـــز بـــه اراده اجرایی 
و  واقعـــی  ضمانت‌هـــای  وجـــود  و  فدراســـیون 
غیرقابـــل‌دورزدن بســـتگی دارد. اگـــر همچنـــان 
مســـیر برای ثبت قراردادهای خارج از چهارچوب، 
پرداخت‌های زیرمیـــزی -از ارز دیجیتـــال گرفته تا 
فـــولاد و میلگرد، خانـــه و خودرو و ســـایر امتیازات 
غیرشـــفاف- و تزریق منابع مالـــی غیرعملیاتی باز 
بماند، این دســـتورالعمل نیز سرنوشـــتی جز باقی 

مانـــدن روی کاغـــذ نخواهد داشـــت.
از ســـوی دیگـــر، بـــدون اصـــاح زیرســـاخت‌های 
درآمـــدی، اجـــرای کامـــل ایـــن آیین‌نامه عمـــاً با 
موانع جـــدی روبه‌رو خواهد بود. تـــا زمانی که حق 
پخـــش تلویزیونی -به‌عنـــوان اصلی‌ترین شـــریان 
درآمدی- پرداخت نشود، درآمدهای بلیت‌فروشی 
به دلیل فرســـودگی زیرســـاخت‌های ورزشـــگاهی 
ناچیز باقی بمانـــد، بازار حـــق کپی‌رایت و فروش 
محصولات هـــواداری شـــکل نگیرد و باشـــگاه‌ها از 
داشتن اســـتادیوم‌های اختصاصی محروم باشند، 
ســـخن گفتن از انضباط مالی واقعی، بیش از آنکه 
برنامـــه‌ای اجرایـــی باشـــد، بـــه رؤیایی دوردســـت 

شـــباهت خواهد داشت.

فوتبال ایران بر سر تقاطع تصمیم‌گیری
امـــروز فوتبـــال ایـــران در نقطـــه‌ای حســـاس و 
سرنوشت‌ســـاز ایستاده اســـت؛ نقطه‌ای که دیگر 
امـــکان پنهان‌ســـازی چالش‌های مالی بـــا تزریق 
مســـکن‌های موقـــت و اســـتقراض‌های جدیـــد 
وجـــود نـــدارد. هزینه‌هـــا با شـــتابی بی‌ســـابقه از 
درآمدهـــا پیشـــی گرفته‌انـــد، بدهی‌ها به شـــکلی 
فزاینده ســـنگین‌تر شـــده و وابســـتگی بـــه منابع 
عمومـــی بـــه اوج رســـیده اســـت. اگـــر آیین‌نامه 
جدیـــد انضبـــاط مالی بـــا قاطعیت، شـــفافیت و 
بـــدون تبعیض اجرا شـــود، می‌توان امیـــدوار بود 
که در یک بازه چندســـاله، باشـــگاه‌ها به ســـمت 
شـــفافیت، پاســـخگویی و درآمدزایـــی واقعـــی 

حرکـــت کنند.
امـــا اگـــر ایـــن قوانین نیـــز در برابـــر نفوذ و فشـــار 
باشـــگاه‌های بـــزرگ و ذی‌نفـــوذ نادیـــده گرفتـــه 
شـــوند، آینـــده فوتبال ایـــران چیزی جـــز افزایش 
قضایـــی،  ونده‌هـــای  پر گســـترش  بدهی‌هـــا، 
 AFC ســـوی  از  بین‌المللـــی  محرومیت‌هـــای 
و افـــت روزافـــزون کیفیـــت فنـــی نخواهـــد بود. 
واقعیـــت این اســـت کـــه اقتصـــاد فوتبـــال ایران 
دیگـــر با مســـکن درمان نمی‌شـــود؛ ایـــن صنعت 
نیازمند یک جراحی عمیق و اصلاحی ســـاختاری 
اســـت. جراحی‌ای که اگر امروز بـــه تعویق بیفتد، 
فـــردا هزینـــه‌ای به‌مراتـــب ســـنگین‌تر بـــر عهده 
باشـــگاه‌ها، هواداران و کل ورزش کشـــور تحمیل 

خواهـــد کرد.

ایجنت‌ها هم با بازیکنان جریمه شوند

طاهری: مدیر برنامه نباید فقط روز قرارداد دیده شود
علی‌اکبـــر طاهـــری، مدیرعامـــل اســـبق پرســـپولیس، معتقد 
اســـت نقش مدیـــران برنامه در فوتبال ایران بـــه عنوان یکی از 
عاملین اصلی افزایش دســـتمزد قرارداد بازیکنان، به درســـتی 
تعریـــف نشـــده و بســـیاری از آنها تنهـــا هنگام امضـــای قرارداد 
فعال هســـتند؛ در حالی که یک ایجنت حرفـــه‌ای باید تا پایان 
قرارداد در کنار بازیکن حضور داشـــته باشـــد و حتی در کنترل 

رفتـــار حرفه‌ای او نقـــش ایفا کند.
طاهری با اشـــاره به تجربـــه دوران مدیریتش در پرســـپولیس 
گفـــت: »ارتبـــاط مدیرعامل بـــا بازیکنان باید صادقانه باشـــد، 
من خودم در دوران حضورم به عنوان مدیرعامل پرســـپولیس 
هرگـــز به بازیکنـــی دروغ نگفتـــم و هرگز به او قولـــی ندادم که 
نتوانـــم آن را عملـــی کنم، وقتـــی بازیکنان ایـــن صداقت را در 

مدیـــری ببیننـــد، طبعاً بـــه او اعتمـــاد می‌کنند. مـــن بارها به 
بازیکنـــان گفتـــم تا زمانی که من مدیرعامل باشـــگاه هســـتم، 
نیـــازی بـــه مدیربرنامه، وکیل یا واســـطه نداریـــد، چون تلاش 
می‌کنـــم بیش از هـــر فرد دیگـــری منافع شـــما را در قراردادها 
حفـــظ کنم.« او ادامه داد: »هنگام تنظیـــم قراردادها، بندهای 
مختلف را برای بازیکنان توضیح می‌دادم و نســـبت به مواردی 
کـــه ممکن بـــود بعدها برایشـــان مشـــکل ایجاد کند هشـــدار 
مـــی‌دادم. حتی به برخی مدیران برنامـــه گفته بودم مذاکرات 
نهایـــی باید خـــارج از فضای باشـــگاه انجام شـــود، زیرا معتقد 
بودم باشـــگاه باید مســـتقیماً با بازیکن ارتباط داشـــته باشدنه 

مدیربرنامه‌اش.«
مدیرعامل اســـبق پرســـپولیس با انتقاد از نـــگاه رایج به حرفه 

مدیریت برنامه بازیکنـــان افزود: »متأســـفانه در فوتبال ایران 
تصور می‌شـــود وظیفه ایجنت فقط این اســـت کـــه روز امضای 
قرارداد حاضر شـــود، قرارداد را ببندد، کمیســـیونش را دریافت 
کند و دیگر مســـئولیتی نداشته باشـــد. در حالی که در فوتبال 
حرفـــه‌ای دنیا چنین نگاهـــی وجود نـــدارد. مدیربرنامه باید تا 
پایـــان مدت قرارداد در کنـــار بازیکن باقی بماند و مســـئولیت 

رفتار حرفه‌ای او را نیز بر عهده داشـــته باشـــد.«
او در ایـــن باره گفـــت: »حتی پیشـــنهاد دادم ســـازمان لیگ و 
فدراســـیون فوتبـــال ســـازوکاری طراحی کنند که اگـــر بازیکنی 
مرتکب تخلف یا رفتار غیرحرفه‌ای شـــد، بخشی از مسئولیت 
متوجـــه مدیربرنامـــه او نیـــز باشـــد. وقتـــی ایجنـــت در قبال 
عملکرد بازیکن پاســـخگو باشـــد، طبیعی اســـت کـــه در تمام 

طـــول فصـــل مراقـــب رفتـــار، تصمیم‌هـــا و آینده حرفـــه‌ای او 
خواهـــد بود.«

بـــه اعتقاد طاهـــری، نقش مـــدی برنامه تنها به مســـائل مالی 
محـــدود نمی‌شـــود. او توضیـــح داد: »یـــک ایجنـــت حرفه‌ای 
بایـــد بر همـــه جنبه‌هـــای زندگی فوتبالیســـت نظارت داشـــته 
باشـــد؛ از اینکه بازیکن با چـــه افرادی رفت‌وآمـــد می‌کند و در 
چـــه فضایی حضور دارد تـــا نحوه تمرین، تغذیه، اســـتراحت و 
حتی ســـبک زندگـــی او. فوتبال حرفه‌ای فقط امضـــای قرارداد 
و افزایـــش مبلغ دســـتمزد نیســـت؛ مجموعـــه‌ای از رفتارهای 

حرفه‌ای اســـت که باید بـــه دقت مدیریت شـــود.«
مدیرعامل اســـبق پرســـپولیس برای تأکید بر ایـــن موضوع به 
خاطـــره‌ای از زین‌الدیـــن زیـــدان اشـــاره کرد و گفـــت: »زیدان 

زمانی که ســـرمربی رئال مادرید بود، جمله‌ای معروف داشت 
که می‌گفـــت هیچ‌کس مـــرا ســـاعت ۹ شـــب در خیابان‌های 
مادرید ندیده اســـت؛ چون بعـــد از تمرین بـــه خانه می‌رفتم، 
اســـتراحت می‌کـــردم و زندگی حرفـــه‌ای داشـــتم. این همان 
نگاهی اســـت که یک فوتبالیســـت موفق باید داشـــته باشد.«

طاهـــری در پایـــان تأکید کـــرد: »اگر قـــرار اســـت مدیربرنامه 
در فوتبال ایـــران جایگاه حرفـــه‌ای پیدا کند، باید مســـئولیت 
او نیز متناســـب بـــا اختیـــارات و درآمـــدش تعریف شـــود. در 
غیر ایـــن صورت، فعالیـــت او تنها بـــه افزایش رقـــم قراردادها 
محدود خواهد شـــد؛ در حالی که فوتبـــال حرفه‌ای به مدیران 
برنامه‌ای نیاز دارد که در رشـــد فنی، انضبـــاط و آینده بازیکنان 

نیز نقش‌آفرین باشـــند.«

محمدرضا رحیم‌پور
خبرنگار


